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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۶۱  -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار برقرار   یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 ۱۰۶۱  -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از کرج  یفاطمه انار  از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی زهرا باقر از کرج  یس یاو مژگان

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 شهرن ی از شاه انی دیسع هیسم ن یاز قزو یزند  میمر پور از کرج زارع  بهرام

 از سنندج  انی نصرت ظهور آباداز نجف  یصفر  هیسم س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  دخواهیالهام ام از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از تهران  یعال  زهرا

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در »بلی« تماس حاصل کنید. با آیدی زیر  

@zarepour_b 

 

 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 

 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      پیام دهنده لینک  ردیف

  خانم مهرناز از تهران ۱

  خانم نسرین از اردبیل ۲

  خانم اعظم از مراغه ۳

  آقای امیر از مشهد ۴

  خانم بیننده از مشهد  ۵

  خانم بیننده  ۶

  خانم نیوشا از بابل با سخنان آقای شهبازی ۷

    بخش اول انی پا    

 آرام از کرجخانم فاطمه و کودکان عشق دلوین و دل  ۸

 آرام با سخنان آقای شهبازی خانم بیننده و کودک عشق دل  ۹

  خانم فاطمه از اراک  ۱۰

 سخنان آقای شهبازی ۱۱

  خانم اعظم و کودک عشق سوگند از کرج ۱۲

  خانم بیننده ۱۳

 خانم مهین از نیشابور با سخنان آقای شهبازیآقای بیننده و   ۱۴

    بخش دوم  انی پا    
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم مهرناز از تهران  -۱

 ناز[ پرسی آقای شهبازی و خانم مهر ]سلام و احوال 

های  ها و این برنامه آقای شهبازی، اول تا فراموش نکردم یک تشکر کنم از شما بابت کل این سال   خانم مهرناز:

ها هستند و هر که توی این برنامه   همه شگفتی هستند. واقعاً زبان که قاصر است از این  اخیر که واقعاً معجزه 

توانند واقعاً اگر ما تمرکز کنیم و زمان بگذاریم و نهایت استفاده را بکنیم، برای زنده شدن  تنهایی می کدامشان به 

 کافی هستند. 

سالیان سال بالاخره این مجموعه که همه دارند به    ]مبهم بودن صدا[خاطر وجود تمام  کنم بهو خدا را شکر می 

های کودکان، این مادران عشق، یعنی هر روز  ها، این گروه روند، یعنی سوَای برنامهٔ شما، این گروه ی سمت جلو م 

 آید بیرون. ای از مجموعهٔ شما می یک شگفتی 

اصلاً    ٫این سایت اخیر واقعاً همه عالی هستند، همه واقعاً »کار خدمت دارد و خُلق حسَن« را شما معنی کردید

این بچه  بزنیم و عمل کنیم.  تان دارند عمل  ها، شما و مجموعه فقط حرف نیست. الآن هم گفتید حرف کمتر 

کنم خالصانه و مخلصانه وقت باارزششان  شان واقعاً تشکر می بینیم و از همه جا داریم می کنند و واقعاً ما این می 

 داشت فقط برای نشر این آگاهی.گذارند بدون چشم را می 

سالی است که به برنامه گوش    ۱۰ساله، حدوداً    ۴۴شهبازی، من مهرناز هستم    من یک مطلبی داشتم آقای 

دهم، اما امسال و سال گذشته خیلی تمرکزم بیشتر شده روی برنامه. خدا را شکر واقعاً که ما در این روزهای  می 

دیدیم. باز هم  سختی که توی ایران بودیم این برنامه را داشتیم و شاید اگر این برنامه نبود خب خیلی آسیب می 

 تان.جا دارد تشکر کنم از شما و برنامه 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

های  کاری مورد از آن شیرین   ۱۰۰آقای شهبازی، یک پیامی آقای نیما نوشتند از کانادا در مورد    خانم مهرناز:

سری از   که درواقع من هم یک   به ذهنم رسید  ۱۰۵۹هایش. پس از پخش برنامهٔ  شان و حیله و فریبذهنیمن 

 ذهنی دارم را بیان بکنم. ها که توی من این طلسم 

 بله، بله.  آقای شهبازی :
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

نمایی کنم،  خواهم رو ذهنی ساخته و پرداخته کردم را می ها که توی من ببینید تعدادی از این طلسم  خانم مهرناز:

زمانی  تا  بیاورم  ایمان  و  بشوم  آشنا  ذهنم  تاریک  زوایای  آن  بهتا  ذهن  تاریکی  در  میکه  نتیجهسر  جز  برم  ای 

 حاصلی و درد نخواهد بود. خرابکاری و بی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

که در ذهن هستم و دیگران را راهنمایی و    ای در بیرون تولید نخواهم کرد. وقتی هو هیچ اثر سازند  خانم مهرناز:

پروری، درحقیقت وارد طلسم شدم، چرا که هنوز در  فرزند  کنم در مورد سبک زندگی، نوع تغذیه،نصیحت می 

خواهم  ذهنی می دهم. وقتی که در من کدام از این موارد هیچ اصولی را عملی نکردم و فقط دارم درمان ژاژ می هیچ

 تواند کسی را دوست بدارد. فرزندم و همسرم را دوست بدارم و رابطهٔ عمیق و زیبا ایجاد کنم، اصلاً ذهن نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

همه توقع از دیگران،  داند، فقط پر از توقع است و با این چرا که اصلاً خودش را هم لایق محبت نمی   خانم مهرناز: 

شوند و همه به ما درد های ما از طرف دیگران اجابت نمی تواند کسی را دوست بدارد. اغلب خواسته عملاً نمی 

 دهند.می 

شوم، چرا که در ذهن حرصِ  کار جدید هستم، عملاً طلسم می وهستم و دنبال ایجاد یک کسب   ذهنی وقتی که در من 

ها  خورد و این حرص ما را از درست دیدنِ فرصتچشم می   کشیدن بهداشتنِ پولِ بیشتر در زمان کوتاه بدون زحمت 

 گیرد. دارد و آرامش را از ما می می  ها باز و موقعیت 

نظر برسم و آدم معنوی، قدرتمند و دانایی باشم، آنگاه  ها بهتر بهخواهم در جمع وقتی که در ذهن هستم و می

شوم و بدخو و خالی هم  مراد هم میها منتقل نخواهد شد، تازه بیکدام از این حس شود و هیچ طلسم فعال می 

 شوم.می 

آید و باب غیبت باز  ها پیش می و اوضاع و احوال آن   وقتی در جمع آشنا و فامیل حضور دارم و حرف از دیگران

شوم، چون  دهم طلسم می کار برای من ضرورت ندارد، ولی ادامه می  دانم این که می رغم این شود و من علی می 

دهد که تو قصد اصلاح و بهتر شدن  که ذهن فریب می رغم اینروی کسی دیگری غیر از خودم متمرکز شدم. علی 

 شود.ها فریب است و زندگی دیگران به من مربوط نمی ها را داری، ولی همهٔ این اوضاع آن 

هایش که از طریق مولانا و آقای کنم و خود زندگی و برکاتش و پیامکه در ذهن هستم و احساس تنهایی می زمانی 

یک شخصی به غیر  ها و  رسد، برایم کافی نیست و به پیامی به غیر از آنشهبازی و دیگر یاران عشقی به من می
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

شوم تا  ام و جادو می طلبم، عملاً خودم را طلسم کردهاند را به دوستی میهایی که به حضور زنده شده از انسان 

 همه برکات را هیچ انگارم و بپندارم. این

ای که ضرورت  خورم و از مواد غذایی دهم و بیش از اندازه می زمانی که در ذهن هستم و ضرورت را تشخیص نمی 

می  استفاده  می ندارند  طلسم  مجدد  آنگاه  ندادن،  کنم،  تشخیص  و  ندیدن  درست  و  طلسم  این  نتیجهٔ  و  شوم 

 های جسمی و درد کشیدن است. آقای شهبازی این مطلبم تمام شد. بیماری 

 بله.  آقای شهبازی:

 یدم. گیرم، خیلی خوشحال شدم صدایتان را شندیگر بیشتر از این وقتتان را نمی  خانم مهرناز:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

جا بیاورم  ها بود تماس نگرفته بودم، امروز جرئت کردم که این قانون جبران معنوی را هم بهمدت   خانم مهرناز:

 سپارمتان. و به خدا می 

 ممنونم، لطف فرمودید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهرناز[ 

  



  ۱۰۶۱ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم نسرین از اردبیل  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم نسرین[ ]سلام و احوال 

 خواستم با شما در میان بگذارم. ای داشتم می تجربه من یک  خانم نسرین: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

کردم به فرمایش شما، بعد یک روز از خواب بلند شدم، بدون  اش این ابیات را تکرار می من همه   خانم نسرین:

فکر کنم، چشمم را باز کردم گفتم زندگی سلام. بعد یک دنیایی برایم باز شد، دنیایی برایم    چیز که اصلاً هیچ این

 شد. رفت به من نشان داده می ای باز شد که این فضا هِی می باز شد، انگار در این صندوق یک دریچه 

دانستم ای که خودم می گفتم خدایا فضاگشایی یعنی چه؟ یعنی چه خدایا فضا؟ هم یعنی به آن شیوه البته همیشه می 

کردم، ولی واقعیتش هنوز برایم تجربه نشده بود، ولی آن موقع دیدم که یک فضایی باز شد، باز  فضاگشایی می 

 گفت. کران که می شد، باز شد، باز شد، بی

 بله.  آقای شهبازی:

فضا باز شد، باز شد، تمام وجود من تمام ذرات وجودم را حس    که متوجه شدم اینبعد، بعد از این   خانم نسرین: 

 رقصند. کردم که شاد هستند، دارند می می 

 بله.  آقای شهبازی:

 و این تجربه را خواستم با شما در میان بگذارم. خانم نسرین: 

 خب هنوز هست آن تجربه یا رفت؟  آقای شهبازی:

 نه، آن تا مثلاً سه چهار ساعت بود، ولی آثارش بود، ولی به آن شدت نبود.  خانم نسرین: 

 خیلی خب، ممنونم.  آقای شهبازی:

 گزاری کنم. خواستم از شما سپاس  خانم نسرین: 

 خواهش میکنم.  آقای شهبازی:

هر دفعه    خوانم بیشتر، یعنیتان که یک راهی است و من واقعاً هرچه این مولانا را می که برای برنامه   خانم نسرین:

 ام به آن.تر بخوانم بیشتر، چون ایمان آورده شود که دقیق عزمم جزم می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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ای های شما، اولین برنامه خواندم مثلاً. من البته من از اولین برنامه جوری می شاید قبلاً مثلاً همین   خانم نسرین:

طور جدی یعنی هر هفته این ابیات را حفظ  دادم، ولی پنج سال است که به که توی تلویزیون پارس بود گوش می 

خوانم دوباره، ولی خب امیدم خیلی  ها را که مثلاً خوب نخواندم می روم قبلی گذارم می کنم، چندین بار وقت می می 

 زیاد شد. 

 بله.  آقای شهبازی:

کند گوید، از آن صحبت می که مولانا می  بار واقعیت برای من عینی شد که این مثلاً ابیاتی  یعنی این  خانم نسرین:

 انگاربرایم به حقیقت پیوست، انگار که من دیدم آن را. 

ممنونم ممنونم، البته من در تلویزیون پارس برنامه هیچ موقع نداشتم، یک تلویزیون دیگری بود.    آقای شهبازی: 

 حالا بگذریم آن مهم نیست. 

 ای یک روز بود بله. آها! هفته  خانم نسرین: 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نسرین[ 
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 خانم اعظم از مراغه  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 کنم. بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

باره،  ن فقط برحسب قانون جبران معنوی خواستم زنگ بزنم از شما تشکر کنم دوباره، برای چندی  خانم اعظم:

رسیدیم. چقدر    ۱۰۰۰موقع برنامهٔ    یادم افتاد که آن   ۱۰۰۰کردم برنامهٔ  گویم. من الآن داشتم فکر می دوباره می 

کردید که  گفتید، توکل می خواهد ادامه پیدا کند، نکند و چقدر شما خودتان مینگران بودیم که این برنامه می 

 خواهد کار پیش بیاید و چقدر زیبا سپردید به جریان زندگی. جوری می چه 

ها اضافه شده؟ چقدر  این برنامه شکوفاتر شده؟ چقدر کانال   ۱۰۰۰کردم چقدر بعد برنامهٔ  و الآن داشتم فکر می 

میبچه کمک  دارد  مصنوعی  هوش  چقدر  حضور؟  سراغ گنج  آمدند  بیشتری  چه  های  برنامه؟  این  به  کند 

ای بوده که دوباره بخواهد سرخط  خودش یک نقطه   ۱۰۰۰انگار برنامهٔ    گویمآید؟ اصلاً می های جالبی می زیرنویس 

 این برنامه بشود، بیشتر شکوفاتر بشود. 

شود،  کنم یک گُلی بوده که خیلی بیشتر دارد شکوفاتر می دانم اصلاً احساس می نمی   ۱۰۰۰برای خود من بعد برنامهٔ  

هایی هستند که توی نکات برگزیده، چقدر این برنامه برکت  های این بچه شود. برنامه هایش دارد بیشتر می شاخه 

ای، یک کلاس یوگایی، یک آموزشی داریم از برنامهٔ شما  آورد، هر کدام از ماها آمدیم مثلاً یک برنامه دارد می 

گذاشته    ایم، یکیهایمان، حتماً یک چیزی از شما استفاده کردهیمان، اسم پیج کنیم. در کلاس یوگا استفاده می 

یش مثلاً از اشعار شما دارد  شادی حضور، من خودم گذاشتم آرامش در حضور، یکی گذاشته دارد توی کلاس یوگا 

 کند، تفسیرهای شما. استفاده می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها چقدر توصیه کنم، و به بچهآید این برنامه استفاده می وجود می خود من از آرامشی که دارد به  خانم اعظم:

 ها ببخشید، زیاد طولانی نکنم. کنم، اجازه بدهید به خودتان گوش کنید، اجازه بدهید. زود خسته، ما می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

گوید، زود حتماً  کنیم، دوست داریم خیلی زود ببینیم این برنامه چه می یک تذکری که دارم عجله می   خانم اعظم: 

گویم اصلاً به فکرت هم نخواه  گویم، می برنامه، زود باید کارساز بشود برای من. همیشه می   باید به من بیفتد این
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شنود این برنامه را. گل و گیاهی که  چیز؟ سکوت کن. مبل و صندلی تو هم باور کن می که ببینی این برنامه هیچ 

 شنود این برنامه را. ام دارم دارد می توی خانه 

 آفرین!.  آقای شهبازی:

دهیم بیاید بنشیند،  رساند، فقط اجازه بدهیم. ما اجازه نمی خواهیم واقعاً می آن آرامشی را که می   خانم اعظم:

کنند نظراتشان  آیند بازگو می ها می تا برنامه من چون بچه دهیم. حالا بلافاصله بعد شنیدن چند واقعاً اجازه نمی 

 صلاً نپرس، سؤال نکن، اجازه بده بگذار بیفتد برایت. گویم بابا ارا، خب، خب که چه؟ یعنی چه؟ مثلاً می 

نشیند، ولی  اش هم برای ما می کنم حتی یک جلسه چون من این نتیجه را از این برنامهٔ گنج حضور گرفتم، فکر می 

شود ای که همان روز برایم لازم بوده. درست! برنامه که باز می گیرم آن نکته که من آغوشم باز باشد می شرط این به

شوم،  پذیرم، جاری می شرط پذیرفتن. می ، بهای که لازم بوده آن روز برای من برسد این نکته گیرم همان نکته می 

 ها فقط کلمات نیست. گیرم این در برمی 

برنامهٔ   بعد  را بگویم که  بازتابش  این، معجزهٔ من اصلاً دارم می ۱۰۰۰الآن فقط من زنگ زدم فقط   بینم توی 

شود، یعنی  صورت موسیقی پخش می دهند، اشعار یک سری به ها دارند انجام می ها، با این کارهایی که بچهبرنامه 

کنند  ها، دارند درست می آید روی بچهگیرد اشعار را. اشعار می کسی که موسیقی دوست دارد، با موسیقی می 

می می  سعی  هم  خودم  من  دیگر،  می بینیم  استفاده  خیلی  میکنم  را  اشعارتان  روی  کنم،  تصاویر،  روی  گذارم 

گویم  آیم اشعار، می گذارم، می آیم صدایتان را می ها، می گیرم از باغ و فضای محیط سبز و اینهایی که می عکس 

 گیرد. گیرد این را، این مطلب را یکی می افتد، یکی می بالاخره یک جایی می 

 بله.  آقای شهبازی:

اعظم: می بچه   خانم  می آیها  گردش  رفتند  مثلاً  تصاویری،  روی  عکس ند  می آیند  را  شما  می های  آیند  گذارند، 

کند،  گویم خدایا شکرت، شکرت چقدر دارد پیشرفت می گذارند. همیشه می های شما را با گنج حضور می نوشته 

چنان که باید با این مطالب هنوز  افتد، حتی خب محیطی که ما هستیم کوچک است، زیاد آن چقدر دارد جا می 

 شود، فقط زنگ دادم از وجودتان تشکر کنم. شود، خدا را شکر دارد می جاساز نشده، ولی خدا را شکر دارد می 

 ممنونم، لطف دارید.  آقای شهبازی:

تر شدنش، باعث  شود، باعث بزرگشکر هر چیزی، شکر هر چیز مطمئنم که باعث افزایش آن می   خانم اعظم:

کنم برای  کنم برای برنامهٔ »گنج حضور«. شکر می کنم برای وجودتان، شکر می . شکر می شوددیده شدنش می 

ها، حتی آن  ها، آقا پسر کنم برای تمام آن خانم دهیم. شکر می سازی که داریم انجام می های کارگروه خلاصه بچه
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را  فرستد، همهٔ این زند، پیغامش را می دارد، به شما زنگ می ایستد، ماشینش را نگه می ای که توی راه می راننده 

 نشیند سر جایش، هزاران مرتبه شکر آقای شهبازی. را ارتعاش است و می  ارتعاش است، همهٔ این 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 وقت زیاد نگیرم. اگر اجازه بدهید فقط همین »دمَ مزن« را بگویم که.  خانم اعظم:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 که صحبتم تمام کنم، عزیز جانید.  خانم اعظم:

 زنان دَم مَزَن تا بشنوی از دَم

 آنچه نآمد در زبان و در بیان 
 ( ۱۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دَم مَزَن تا بشنوی ز آن آفتاب 

 آنچه نآمد در کتاب و در خطاب 
 ( ۱۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دَم مَزَن تا دَم زند بهرِ تو روح 

 آشنا بگذار در کشتی ِ نوح 
 ( ۱۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آشنا: شنا 
           

خواهم زیاد حرف دانم درست تلفظ کردم یا نه، فقط وقتی می دانم، حفظ بودم، نمی همیشه این را برای خودم نمی

ترسم،  آید، از منم خیلی می ها از »منم« می حرف نزنم، چون حرف زدن   کنم که زیادبزنم بلافاصله این را تکرار می

ها شده برای من، هر کسی خب  گیرم، این گیرم، پذیرفتن خیلی می گیرم، از آرامش خیلی می از سکوت خیلی می 

 یک بُردی دارد، یکی برای خودش، برای من هم سکوت، پذیرفتن، جاری شدن، دمَ نزدن.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خودم قرار بدهم.  ها را سرلوحهٔ زندگی کنم این سعی می  خانم اعظم:

 عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 خواهم. خواهم، عذر می »گوش را بگذار« گوش را، معذرت می  خانم اعظم:
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 کنم، نه نه، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 آخرین بیتم هم بگویم. خانم اعظم:

 دار را بگذار و آن گَه هوش  هوش

 دار گوش را بربند و، آن گَه گوش
 ( ۱۲۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 به!به  آقای شهبازی:

 خدا حفظتان کند آقای شهبازی، خدا حفظتان کند.  خانم اعظم:

 کنم. ممنون، خواهش می  آقای شهبازی:

 خدا حفظتان کند. خانم اعظم:

 لطف دارید، ممنونم، به همچنین، خب.  آقای شهبازی:

تر و تر و بزرگ روز داریم بزرگ بهرسد به شما، روز بزرگوارید، بزرگوارید، ارتعاش همهٔ ما دارد می   خانم اعظم:

 شویم، خدا را شکر.تر می بزرگ

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 متشکرم که گوش کردید. خانم اعظم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اعظم[
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 آقای امیر از مشهد  -۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای امیر[ ]سلام و احوال 

ای  خواستم یک نکته کشید، بعد می خاطر زحماتی که می نباشید به شما بگویم به   خواستم خسته اول می   آقای امیر:

 را اگر اجازه داشته باشم بگویم. 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

من، آقای شهبازی دوتا قانون توانستم برای خودم بگذارم، یکی اسمش را خودم گذاشتم »قانون    آقای امیر:

کنم عمل کنم. یعنی  گوید من عکسش را سعی می ذهنی می ضد«. یعنی هر، طبق آن شعر مولانا هر کاری که من 

که مثلاً فلان کار را انجام نده که    گویددهم. یا می گوید ورزش نکن من عکسش را انجام می مثلاً اگر به من می 

 دهم.مفید است برای درسم برای مثلاً شغلم، من سریع عکسش را انجام می 

 گفت: بعد، دومی هم یک »قانون کپَی« است، یا قانون همان طبق آن شعری که می 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی
 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مهر: خورشید 
 میغ: ابر 
           

گوید، ما  ذهنی به ما می گویم که مثل »کپَی« یعنی ما اگر بخواهیم کارهایی را انجام بدهیم که من با خودم می 

طور که شما فرمودید از یک قفسی  آن ما را همان   ذهنی هستیم. به همین ترتیبآموز من درست همان بوزینهٔ دست 

 کند.وارد قفس دیگری می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

صورت بوزینه باشیم، نباید واکنش  فهمیم که نباید به به خودمان، ما می ولی ما اگر آگاه باشیم نسبت   آقای امیر:

ذهنی باشیم یا گوش به فرمان  ذهنی بشویم، نباید چشم به فرمان من نشان بدهیم، نباید باعث خوشحالی من 

 ذهنی باشیم. من 

گویم که تو نباید، تو باید قانون  آید سریع به خودم می ذهنی بالا می کنم دارد من به همین ترتیب جاهایی که فکر می 

 ذهنی نشوی و همین. آموز من کَپی را حواست باشد، بوزینهٔ دست
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 ! شما چند سال دارید؟ خیلی زیبا، آفرین، آفرین آقای شهبازی:

 من چهل سالم است.  آقای امیر:

 آید.نظر می تر بهصدایتان جوان  ]خندهٔ آقای شهبازی[چهل سال،   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای امیر[ 
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 خانم بیننده از مشهد  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 شوم.گیرم، ولی موفق نمی ها می قوت به شما بگویم، تشکر کنم، من خیلی وقت زنگ زدم خدا  خانم بیننده: 

 خب.  آقای شهبازی:

 که ارتباط برقرار شد، خیلی خوشحال شدم. چیزی آماده ندارم. خوشحال شدم از این  خانم بیننده: 

 زنید؟ شما خانم؟ از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 زنم. ممنون، من از مشهد زنگ می   خیلی خانم بیننده: 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 تان واقعاً برای من عالی بود.ممنون، متشکر. خیلی لطف کردید، واقعاً برنامه  خانم بیننده: 

 هایتان بگویید. یک کمی از خودتان و پیشرفت آقای شهبازی:

هایم تقریباً خیلی کم شده، من خیلی پیشرفت، خیلی عالی عالی. خیلی من ترس داشتم. الآن ترس   خانم بیننده:

 ام خیلی کم شده. همانیدگی 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

شوم تلویزیون  تان، خیلی، من صبح تا شب، صبح که از خواب بیدار می ام از برنامه ولی خیلی راضی خانم بیننده:

بیش هم    و  رون فقط روی برنامهٔ شما. کم کنم روی کانال شما هست تا شب که بعد از ظهر بخواهم بروم بیباز می 

 دانم، ولی همیشه این تکرار ابیات هست. کنم حالا اگر وزوز مگس هم هست نمی حفظ کردم، زمزمه می 

 طور شده؟ با دیگران بهتر شده؟ روابطتان با خانواده چه  آقای شهبازی:

 عالی، عالی، خیلی عالی، عالی، عالی.  خانم بیننده: 

 خیلی خب.  ]خندهٔ آقای شهبازی[عالی شده  آقای شهبازی:

دانم، الآن ابیات را حتی خب حفظ  شوم من که چیزی نمی ممنون، خیلی لطف کردید. مزاحم نمی   خانم بیننده:

تان. ولی فقط  ها که من بخواهم بگویم، ولی عالی است برنامه دارم خیلی چیزها خیلی ارتباط ندارد با این چیز 

 جبران معنوی.   زنگ زدم برای

 ممنونم.  آقای شهبازی:
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 کنم. جبران مادی را هم هر ماه رعایت می  خانم بیننده: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 خانم بیننده  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 دانم الآن هول شدم. آقای شهبازی، نمی  خانم بیننده: 

 ]کنترل کیفیت صدا توسط آقای شهبازی[

خواهد ام. ولی دلم می بارها زنگ زدم موفق نشدم. الآن هم ببخشید که صدایم گرفته، من یک کمی سرماخورده

که الآن دسترس ندارم، تنها چیزی که به شما بگویم؛ شما فقط معنی آن اولین شعری هستید که توی کتاب  

 قدر مؤثر بودید توی افکار ما. خواهم بگویم این بدرخشید و ماه مجلس شد«. می  ایتان زدید که »ستاره آبی

 خدا را شکر.  آقای شهبازی:

شود برنامهٔ شما را گوش جوری تشکر کنم. من در حدود پانزده سال می هیچ بلد نیستم دیگر چه   خانم بیننده:

 کنم.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم. هر روز هر روز، هنوز هم کامل نیستم. ولی واقعاً  کنم، یک چیز جدید پیدا میهر روز گوش می  خانم بیننده:

 خواستم از شما تشکر کنم.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گویید  شما در حد یک پیغمبر، در حد یک رسول، در حد یک کسی که واقعاً این چیزهایی که شما می   خانم بیننده:

 من با گوشت و خون خودم حس کردم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

بیننده: می نمی   خانم  ولی  بگویم.  بخواهم  نیستم  بلد  اصلاً  اندانم،  تشکر. خدا  واقعاً  بگویم که  شاءالله  خواهم 

برنامه  به شما بدهد  اینسلامتی و شادی  پیدا کند.  ادامه  برای شما  خواهد کتاب قدر دلم می تان  را  های شما 

 خواهد که حد ندارد. قدر دلم می بخوانم، این

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 گیرم.وقتتان را نمی  خانم بیننده: 

 کنم ممنون از شما، لطف کردید.خواهش می  آقای شهبازی:
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 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 

 خانم نیوشا از بابل با سخنان آقای شهبازی  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم نیوشا[]سلام و احوال 

 خواستم یک شعری در مورد برنامهٔ امروز برایتان بخوانم. ساله ازبابل. می من نیوشا هستم ده وشا:خانم نی

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 خانم نیوشا: 

 بندگانِ حق، رحیم و بُردبار 

 خویِ حق دارند در اصلاحِ کار 
 ( ۲۲۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَران رَشوتان، یاریمهربان، بی

 در مقامِ سخت و، در روزِ گران 
 ( ۲۲۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 داشت بودن رَشوت: کنایه از بدون چشم بی
           

 هین بجو این قوم را ای مبتلا

 هین غنیمت دارشان پیش از بلا 
 ( ۲۲۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مبتلا: بیمار 
           

 آفرین! شما چند سالتان است؟  آفرین، آقای شهبازی:

 ده سال.  خانم نیوشا:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ ده سال!  آقای شهبازی:

 بله.  خانم نیوشا:

 آفرین، آفرین! خوب موقعی شروع کردید.  آقای شهبازی:

 ممنونم.  خانم نیوشا:
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گیرید.  ها را یاد می کنید و این درس پیش از بلا این شعرها را خواندید، بعد از این به مولانا گوش می   آقای شهبازی: 

 ذهنی نخواهید داشت. شاءالله من سالگی به بعد دیگر اندیگر از دوازده 

 بله تلفن هم قطع شد. ]قطع تماس[

    یان بخش اول پا    
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 آرام از کرج خانم فاطمه و کودکان عشق دلوین و دل  -۸

 و خانم فاطمه[   پرسی آقای شهبازی]سلام و احوال 

 تان اول دلوین با شما، یک شعر بخواند برای شما. آقای شهبازی، با اجازه  خانم فاطمه:

 پرسی آقای شهبازی و خانم دلوین[]سلام و احوال 

 خانم دلوین: 

 این جهان همچون درخت است ای کِرام

 خام هایِ نیمْما بر او چون میوه
 ( ۱۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها مر شاخ را سخت گیرد خام

 ز آنکه در خامی، نشاید کاخ را 
 ( ۱۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گزان چون بپخت و گشت شیرین، لبْ

 ها را بعد از آن سست گیرد شاخ
 ( ۱۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون از آن اقبال، شیرین شد دهان 

 سرد شد بر آدمی مُلکِ جهان 
 ( ۱۲۹۶مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 گیری و تعصّب خامی است سخت

 آشامی استتا جَنینی، کار، خون
 ( ۱۲۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دلوین[

 پرسی آقای شهبازی و خانم دلارام[]سلام و احوال 

 خانم دلارام: 
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 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده
 جای کشیدهجای بدآنوی رَخت ازین

 
  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده
 

 بام مقیمیدر و بیاندر لحدِ بی
 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده

 
 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟

 چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده ای
 
 های عزیزانگهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده
 

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین

 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
 لحد: گور، قبر 

           
 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دلارام[ 

ای که اجرا کردید و همیشه اطلاعات   عالی ٔ آقای شهبازی، فاطمه هستم از کرج. ممنون از برنامه   خانم فاطمه:

 . شکر وجودتان، شکر وجود مولانا. گذاریدناب را در اختیار ما می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم فاطمه: 
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 غیرِ پیر استاد و سرلشکر مباد 

 پیرِ گردون نی، ولی پیرِ رَشاد 
 ( ۴۱۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 روزگار پیر و سالمند شده باشد، پیرِ تقویمی  پیرِ گردون: شخصی که با گذرِ 
 رَشاد: هدایت 

           
 در زمان، چون پیر را شدُ زیردست 

 پَرَست ْ روشنایی دید آن ظلمت
 ( ۴۱۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای که واقعاً شما را دیدم و شناختم و سر تعظیم در مقابل این دانش الهی فرود آوردم،  خدا را شکر از آن لحظه 

اش داری  ی به من گفت چه خبرت است خانم همه راه برای من باز شد. درست همان جایی که آقای شهباز

زنی! یک ذره هم از خودت بگو! و یک سیلی به گوش من زد و من فهمیدم که باید  به شوهرت حرف می راجع 

 بیشتر روی خودم تمرکز کنم.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 اش نگویم تقصیر این است، تقصیر آن است.همه  خانم فاطمه:

 بله.  آقای شهبازی:

مان را به دیگران گرفتیم  خیلی مشکلات، شاید اعظم مشکلات این است که خودمان انگشت اشاره  خانم فاطمه:

 کنی. گوییم تقصیر تو است، تو می می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 این اشتباه از تو است، من که ایرادی ندارم. خانم فاطمه:

 آفرین!  آقای شهبازی:

خورد، یک ناموس بدلی داریم که خودمان را چیز به ما برمی واقعاً اصل ماجرا این بود که همه   شاید  خانم فاطمه:

چیز  دانیم، اگر این ناموس شکسته بشود، ساده از کنار همه دانیم، خودمان را داناتر از بقیه می بهتر از بقیه می 

را در آغوش بگیریم، می بگذریم، مثل آب همه  از کنار چیزها و  چیز  نبود گذشتن  فهمیم که خیلی هم سخت 

 شود. چیز درست می وار همه بینیم که معجزه می 

 بله.  آقای شهبازی:
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شود،  اش توی خانه گم می شود این است که یک چیزی همهای که هی دارد برایم تکرار مییک تجربه   خانم فاطمه:

کجا است؟ چرا نیست؟ اما الآن خب نیست! بعد   گشت دنبالش پس اینشد، می اش عصبانی می فاطمهٔ قبلی همه 

وکاو و تلاش ما  همه کند شود. واقعاً نیازی به اینخود خودش پیدا می بهاز چند ساعت و یا حتی دو سه روز خود 

توی ذهن نیست، یک ذره شاید باید صبر کنیم. صبر کنیم تا مشکلات خودشان حل بشوند تا زندگی خودش راه  

 قدر دست و پا نزنیم توی ذهن. را به ما نشان بدهد. این 

 آفرین! درست است. آقای شهبازی:

 واقعاً این بیت که خانم فاطمه:

 سازی و دانایی آن سلطان بین تو سبب

 چه ممکن نبود در کف او امکان بین آن
 ( ۲۰۰۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دانم بروم، اصلاً از خانه بیایم بیرون، نمی  جا گذاشت هیچ کلاسی بروم، هیچ استاد، من همسری دارم که خب نمی 

چیز را آنلاین بنویسم و به بهترین  که واقعاً توانستم پیشرفت کنم، توانستم کلاس خط همه   جوری شده اصلاً چه 

های مختلف ورزشی بنویسم و خدا را  شکل نتیجه بگیرم، خطم خوش بشود، مربیگری یوگایم را بگیرم، کلاس

شود، شدنی نیست. ولی الآن  گفتم نه، نمی اش می دست بیاورم که واقعاً اگر توی ذهن بودم، همه شکر علمی به

 چیز شدنی است.بینم که چقدر همه می 

چیز را مانع برای خودمان نبینیم. واقعاً توی یک قدر همه قدر توی زندان ذهن نمانید، این ها، دوستان این بچه

 ]قطع تماس[اتاقی باشید، 

 بله، تلفنشان قطع شد. آقای شهبازی:
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 آرام با سخنان آقای شهبازی  خانم بیننده و کودک عشق دل -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم دلارام[]سلام و احوال 

 خواستم یک بیت شعر برایتان بخوانم.من دلارام هستم از ورامین. می  خانم دلارام:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم دلارام: 

 میر شد محتاجِ گرمابه سَحَر

 بانگ زد: سُنقُر، هَلا بردار سَر
 ( ۳۰۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طاس و مَندیل و گِل از آلتون بگیر

 تا به گرمابه رَویم، ای ناگزیر
 ( ۳۰۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سُنقُر آن دَم طاس و مَندیلی نکو 

 برگرفت و رفت با او دو به دو 
 ( ۳۰۵۷، مثنوی، دفتر سوم، بیت )مولوی 

 جا از اَعلامِ تُرکان و نام غلام است. . در این و خال مانند باز  خط  ای شکاری و خوش سُنقُر: پرنده 
 طاس: نوعی کاسهٔ مسی، لگن 

 مَندیل: حوله 
 های زنان و کنیزکان تُرک آلتون: زَر، طلا، از نام 

           
 مسجدی بر ره بُد و بانگِ صَلا 

 آمد اندر گوشِ سُنقُر در مَلا 
 ( ۳۰۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بود سُنقُر سخت مولِع در نماز 

 نواز گفت: ای میرِ من، ای بنده
 ( ۳۰۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو بر این دکّان زمانی صبر کن 

 تا گُزارم فرض و خوانم لَم یَکُن
 ( ۳۰۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ نماز صَلا: مخففّ صلاة به 
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 مولِع: حریص، آزمند، مشتاق 
 فرض: واجب، ضروری، لازم 

           
 چون امام و قوم بیرون آمدند 

 از نماز و وِردها فارغ شدند 
 ( ۳۰۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا ماند تا نزدیکِ چاشت سُنقُر آن

 میر سُنقُر را زمانی چشم داشت
 ( ۳۰۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت: ای سُنقُر، چرا نآیی بُرون؟ 

 نگْذارَدَم این ذوفُنون گفت: می
 ( ۳۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چاشت: ظهر، میانهٔ روز 
 ها، دارای هنرها، منظور خداوند حکیم است. ذوفُنون: صاحب فن 

           
 صبر کن، نَک آمدم، ای روشنی 

 غافل که در گوشِ منی  نیستم
 ( ۳۰۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد 

 تا که عاجز گشت از تیباشِ مَرد 
 ( ۳۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگْذارَدَم پاسخش این بود می

 تا بُرون آیم هنوز ای محترم 
 ( ۳۰۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی تأخیر و درنگ تیباش: عشوه و فریب، در این 
           

 گفت: آخر مسجد اندر کَس نماند 

 جا کِت نشاند؟دارد؟ آنکیت وامی
 ( ۳۰۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 استت از برون که بسته گفت: آن

 بسته است او هم مرا در اندرون 
 ( ۳۰۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگْذارَد تو را کآیی درون  کهآن

 بِنَگْذارَد مرا کآیم برون می
 ( ۳۰۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که نگْذارَد کز این سو پا نهی آن

 او بدین سو بست پایِ این رَهی 
 ( ۳۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ماهیان را بحر نگْذارَد بُرون 

 خاکیان را بحر نگْذارَد درون 
 ( ۳۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اصلِ ماهی آب و، حیوان از گِل است 

 جا باطل است حیله و تدبیر این
 ( ۳۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَهی: رونده، سالک، غلام و بنده 
           

 قفلِ زَفت است و گشاینده خدا 

 دست در تسلیم زن واندر رضا 
 ( ۳۰۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها ذرّه گر شود مفتاحذرّه

 این گشایش نیست جز از کبریا 
 ( ۳۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون فراموشت شود تدبیرِ خویش 

 یابی آن بختِ جوان از پیرِ خویش 
 ( ۳۰۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زَفت: ستبر، بزرگ 
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 چون فراموش خودی، یادت کنند 

 گه آزادت کنند بنده گشتی، آن
 ( ۳۰۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خیلی زیبا! شما چند سالتان است؟  آقای شهبازی:

 من نه سال.  خانم دلارام:

 نه سال!  آقای شهبازی:

 بله.  خانم دلارام:

ها را  ن جوری یاد گرفتید شما؟ کی یاد داده ایهمه را چه چقدر قشنگ خواندید. آفرین، آفرین! این  آقای شهبازی: 

 به شما؟ 

 مامانم.  خانم دلارام:

مامانتان    آقای شهبازی: بود! خیلی خب،  آفرین! خیلی خوب خواندید، خیلی خوب  آفرین،  آفرین،  مامانتان. 

 خواهند صحبت کنند؟ می 

 دهم به ایشان. گوشی را می  خانم دلارام:

 آری، ممنونم. عالی بود!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دلارام[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 چقدر خوب خواندند. اسم دخترتان چه بود؟  آقای شهبازی:

 ساله، بله. دلارام، نه  خانم بیننده: 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ همه شعر را؟ جوری یاد گرفته ایندلارام، بله، ماشاءالله چه  آقای شهبازی:

ها با صدای بلند آقای شهبازی، با  کنیم توی خانه با هم، بعضی وقت ین را ما تکرار که می خب، ا  خانم بیننده:

 کنیم. هم تکرار می 

 عجب.  آقای شهبازی:
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شود که دیگر یاد بگیریم، بله. البته این را خیلی وقت پیش یاد گرفته. شعرهای جدید  این باعث می   خانم بیننده:

خوانم،  خوانم یا یک قسمتی از این مثنوی را می شود که من یک بیتی می هم باز با هم تکرار کردیم. گاهی اوقات می 

 هایش است.کند درحقیقت. بعضی قسمت آن به من یادآوری می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 بله بله. حالا یک چیزی هم برایمان جالب بود آقای شهبازی.  خانم بیننده: 

 بله.  آقای شهبازی:

دانم واقعاً کلمات  خیلی. اصلاً نمیخواستم تشکر بکنم خیلی قبل از هر چیز حالا تا فرصت است، می   :خانم بیننده

خیلی  جا بیاورم، خیلی که من بخواهم شکر وجود شما و این برنامه، این آگاهی را به عاجز و ناقص هستند از این 

تا دفتر مثنوی و غزلیات را  سایت گنج مولانا که خیلی یعنی واقعاً ششخاطر این وب از شما ممنونم مخصوصاً به

جا ببریم، اصلاً دیگر خیلی کار را برای ما راحت کرده. راحت،  توانیم همراه خودمان همه انگار ما توی تلفنمان می 

 چیز در نوکِ انگشتان ما است. قول شما همه ساده، به 

 بله.  آقای شهبازی:

 خاطر وجود شما که این آگاهی و این هشیاری واقعاً دارد. سپاس و شکر دارد به  و این خیلی جای خانم بیننده: 

 خواهش می کنم.  آقای شهبازی:

جا بیاوریم، ما واقعاً دیگر آرزویی  گیر بشود و خیلی ما باید شکر و سپاس آن را به شاءالله که همه . ان خانم بیننده:

 خواهیم؟ برای ما نمانده، مگر ما چه می 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

وقتی او را که کل است، گرفتیم، وقتی او را که کل است، از او آگاه شدیم، در زمینهٔ خداوند دیگر    خانم بیننده:

 چیز دیگری معنا ندارد.  هیچ

 درست است.  آقای شهبازی:
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کند تنها خداوند هست. وقتی که خداوند زمینهٔ کار است، آن زمان کارهای ما معنا درواقع پیدا می  خانم بیننده:

فرمایید از زمینهٔ حضور کارهای ما باید بلند  جوری که شما همیشه می که زمینهٔ حضور و فضاگشایی باشد. همان 

 بشود.

 درست است.  آقای شهبازی:

 گزاری کنم؟ دانم چطوری باید سپاسگزارم آقای شهبازی. واقعاً نمی خیلی سپاسخیلی  خانم بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

خاطر مسائل خیلی کوچک که الآن البته  بینم در اطرافیان آقای شهبازی که گاهی اوقات به و من می  خانم بیننده:

قولِ معروف آن چارُق اَیاز خودمان را در همین حالت. اگر به  آید، یک زمانی ما باز بودیمنظر ما کوچک می به

 بینیم که ما هم بودیم در این زندان. بخواهیم به خودمان یادآوری بکنیم، می 

 بله.  آقای شهبازی:

خاطر مسائل جزئی خودشان را اذیت بینم که چقدر به خاطرِ، در اطرافیان امروز می بینیم بهو من می   خانم بیننده:

ها را گرفتار کرده. و ما امروز همین آگاهی است به این موضوع، حتی اگر  قولِ معروف این ذهن آن کنند و به می 

توانیم  به این موضوع، می هایمان را بیندازیم، ولی خب آگاهی داریم نسبتقولی رنجش هنوز قدرت نداریم که به

ناظر رنجش  باشیم،  افکارمان  این دیگرناظر  و  باشیم.  امروز هم    هایمان  کار زندگی است که خودش در غزل 

بند آمد دستِ او« این بیت برای من یادآوری شد. »پس رَفو باشد  فرمودید در تفسیر غزل امروز که »چون شکسته 

 یقین اشکستِ او« امیدوارم که حالا درست خوانده باشم.

 بند آمد دستِ اوچون شکسته

 پس رفو باشد یقین اشکستِ او 
 ( ۳۸۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

كه به خداوند »جباّر«  معنىِ اصلاح شىء، توأم با قهر و غلبه است. اين معنىِ جبّار، يکى از اسماءالله است. ريشهٔ اين اسم »جبَْر« است و جَبْر به بند: به شکسته 
 كند.تعالى نقايصِ ممکنات را با افاضهٔ دائمى خود برطرف و جبران مى واسطهٔ اين است كه حق به  گويندمی
           

 بله.  آقای شهبازی:

موقع هر چیزی که لازم باشد برای ما، هر رنجشی، هر دردی، هر همانیدگی را برای  یعنی خودش به خانم بیننده:

شرطی که ما همکاری بکنیم با آن نگاه ناظر، با تمرکز روی  شده، بهآورد و خودش در آن فضای گشوده ما بالا می 
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تر از این دوتا خود و فضاگشایی که فرمودید توی برنامهٔ دو هفته پیش، برنامهٔ گذشته که فرمودید این دوتا مهم 

 چیزی نیست، تمرکز روی خود و فضاگشایی. هیچ

 بله بله.  آقای شهبازی:

شود و حالا یک چیز  چیز در این فضا حل می توانیم حل کنیم، همه ن دوتا باشد با هم، می اگر ای  خانم بیننده:

 جالب، اگر فرصت دارم آقای شهبازی، اگرنه که خداحافظی کنم از حضورتان. 

 اندازهٔ هشت دقیقه صحبت کردید، قرار بود سه دقیقه، چهار دقیقه صحبت کنید. والله به  آقای شهبازی:

 خواهم. خواهم، ببخشید. من معذرت میمعذرت می  خانم بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 

ها باید خیلی خلاصه باشد البته، که چند نفر فرصت پیدا  بله، در این قسمت از برنامه صحبت   آقای شهبازی:

 کنند صحبت کنند. خیلی خلاصه.
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 خانم فاطمه از اراک  -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی، من بگویم که من واقعاً چه آدمی بودم، اصلاً از وقتی با برنامهٔ شما نشستم، فهمیدم    خانم فاطمه: 

چقدر عیب و ایراد دارم. اصلاً چه همسری بودم، چه مادری بودم، واقعاً خیلی برای خودم متأسف شدم و خیلی  

 کنم که بتوانم خودم را تغییر بدهم. سعی می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام ها رابطهچیز با همهٔ آدم امیدوارم که واقعاً بتوانم. یعنی از حسادت گرفته، از خشم و کینه، از همه  خانم فاطمه:

هایم، واقعاً  کنم. از بچهخواهی می کردم، واقعاً از او معذرت   شده. از همسرم که دیگر نگویم خیلی اذیتشخراب می 

 تا بچه دارم آقای شهبازی. مادر عشقی نبودم. سه 

 گویند؟ گویند؟ یا همسرتان چه میهایتان چه می آفرین! شما عوض شدید، بچه  آقای شهبازی:

اصلاً من آقای شهبازی چند بار با همسرم خیلی به مشکل خوردم. الآن که دارم روی خودم کار    خانم فاطمه:

اش تقصیر تو است. اش تقصیر تو است، همه گفتم همه اش مقصر من بودم، آن موقع میبینم که همه کنم، می می 

آید خشمگین است، یک دفعه عصبانی  کند که من یک بار که از سر کار می ولی الآن همسرم همین جور تعجب می 

کنم. او هم خیلی خوب  گویم، سکوت می چیزی نمی دفعه مثلاً گرم است، بالاخره کار نیست. من هیچ  است، یک 

 شده.

کنم، زدی، اصلاً تعجب می جوری داد میگوید مامان تو چه کند، می اصلاً دخترم هفده سالش است. تعجب می 

های عصبانیت بالاخره  کم حالت   جوری روی خودت کار کردی؟! کاشکی من هم بتوانم مثل تو باشم. او هم یک چه 

 کردم خلاصه. خیلی اذیتش می  ]قطع صدا[

 بله، خیلی خب. آقای شهبازی:

ها روی خودم کار کنم، الآن خیلی خوشحالم، خیلی  خیلی من، امیدوارم که واقعاً بتوانم بیشتر از این  خانم فاطمه:

 پیشرفت داشتم آقای شهبازی، خیلی! 

 ! خیلی خب. آفرین آقای شهبازی:

 بوسم.زنده باشید، دست شما درد نکند. من واقعاً دست شما را می  خانم فاطمه:
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همین که برنامه را گوش    ]خندهٔ آقای شهبازی[کنم. شما لطف دارید خانم.  قربانِ شما خواهش می   آقای شهبازی:

 کنید. می 

 واقعاً آقای شهبازی، من تا مرز خودکُشی رفته بودم، در این حد به شما بگویم. خانم فاطمه:

 آخ! عجب!  آقای شهبازی:

درد بگیر، از سردرد  گویم خدایا، واقعاً به من رحم کردی. از معده کنم می واقعاً من اصلاً وقتی فکر می   خانم فاطمه:

 دهد.بگیر، من همه درد را داشتم. یعنی دکتر اصلاً معدهٔ من را جواب کرد، گفت دارو دیگر رویت جواب نمی 

 عجب!  آقای شهبازی:

 قدر خوشحالم. الآن هیچ مشکلی ندارم، یعنی هیچ. یعنی دریغ از یک دانه قرص، این  خانم فاطمه:

 عجب!  آقای شهبازی:

 ]تماس قطع شد[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

ها ما تازه خبردار  ها واقعاً مورد توجه است. امیدوارم مورد توجهٔ شما باشد. از این جور پیشرفت خب این پیشرفت 

توانند بگیرند، یک کمی از احوالات  ها کوتاه باشد، کسانی که نمی کنم اگر تلفنشویم. برای همین عرض می می 

 خودشان بگویند. 

کرد،  ها، و قرص هم اثر نمی درد و این دانم معدهگویند در مرز خودکشُی بودم، سردرد و نمی این پیشرفت که می

قدر خوب است. و همسرشان و دخترشان تعجب خورند و حالشان هم این. الآن اصلاً هیچ دوا نمی کرددوا اثر نمی 

 اند از زندگی، این تقریباً شبیه معجزه است.قدر راضی جوری عوض شدند و اینکنند که چه می 

مولانا است. این   خاطر آموزش خاطر من است، به گویم به خاطر من نیست. شما فکر نکنید من دارم می این کار به 

ها روی مردم اثر بگذارد، پیغام ها از همان ابتدا روی من اثر گذاشته بوده و امیدوار بودم که پخش این آموزش 

 را بگیرند. خدا را شکر واقعاً خدا را شکر که این پیغام پخش شد و شما گرفتید، شما توجه کردید. 

کند به زندگی.  کند، وصل می کند، خردمندتر می شما را هشیارتر می   کند،این ابیات سبک زندگی شما را عوض می 

خاطر جدایی از زندگی است. و فکرها و عملکردهای  کنیم که همهٔ دردها امروز هم توضیح دادم بهما توجه می 

 ذهنی. وسیلهٔ من ها بهتوهمی، هپروتی، ایجاد مسئله و حل آن 

علاوه ابیات یک مقدار مشکل بودند. ولی خواهش  اصطلاح برنامه طولانی شد، به امروز درست است که خیلی به

کنم همه را بخوانید، بخوانید برنامهٔ امروز را خوب بفهمید. چندتا قصه را ما یکی کردیم، ابیات بسیار مؤثری  می 

برنامه شما    خواندیم، برنامهٔ امروز را خوب گوش کنید. اگر برنامه را خوب گوش کنید، ممکن است همین یک

 را از خواب ذهن بیدار کند. 
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 خانم اعظم و کودک عشق سوگند از کرج   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 تان گوشی را بدهم سوگند، یک لحظه خجالت کشید برایتان شعر بخواند.با اجازه  خانم اعظم:

 بله، بفرمایید. ممنونم.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم. مرسی.  خانم اعظم:

 خانم سوگند: 

 ها را آب دادکه جوی و چشمهآن

 ای در اندرونِ من گشادچشمه
 ( ۳۵۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم سوگند: 

 تازگی ِ هر گلستانِ جمیل 

 هست بر بارانِ پنهانی دلیل 
 ( ۲۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : زیباجمَیل
           

 شببر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه
 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم

  
 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی
 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم

  
 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی

 آن طربت در طلبم، پا زد و برگشت سَرم
 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 نخورمطوطیِ قند و شِکَرم، غیرِ شِکَر می

 هرچه به عالَم تُرُشی، دورم و بیزارم ازو
 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زندگی زیباست، ای زیباپسند 

 اندیشان به زیبایی رسند زنده
 )هوشنگ ابتهاج( 

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

 چون ملایک گوی: لا عِلْمَ لَنا

 تا بگیرد دستِ تو عَلَّمْتَنا
 ( ۱۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 چه به ما آموختی.« دستِ تو را بگیرد.مانند فرشتگان بگو: »ما را دانشی نیست.« تا »جز آن 

 « .الْحَکِيمُ الْعَلِيمُ اَنتَْ اِنَّکَ ۖ  »قَالُوا سبُْحَانکََ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا علََّمتَْناَ 

 اى دانشى نيست. تويى داناى حکيم.« چه خود به ما آموخته »گفتند: منّزهى تو. ما را جز آن

 ( ۳۲(، آیهٔ ۲قرآن کریم، سورهٔ بقره )) 

 آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]کنترل برقراری تماس[ 

 ممنونم، سلامت باشید، مزاحمتان نشوم دیگر استاد، وقت به بقیه هم برسد. خانم اعظم:

 کنم، هرجور دوست دارید، اگر مطلبی دارید، سریع بفرمایید یا اگر نه که، خواهش می  آقای شهبازی:

 های خوبتان، در پناه خدا باشید. خیلی ممنون، تشکر از برنامه  خانم اعظم:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اعظم[
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 خانم بیننده   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

. دو سال است  گیرمهای خوبتان، من تازه اولین بار است تماس می کنم از برنامه خیلی تشکر می  خانم بیننده: 

 کنم. صورت جدی دنبال می های شما را دارم بهبرنامه 

 خب؟  آقای شهبازی:

 ] گریهٔ خانم بیننده[ الآن هم خیلی امیدوار بودم که شما گوشی را بردارید خیلی خوشحال شدم.  خانم بیننده: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

هایتان را دنبال  صورت جدی برنامه خواستم جبران معنوی را رعایت کنم. الآن دو سال است به می   خانم بیننده:

 بینم.جز برنامهٔ شما هیچ برنامهٔ دیگری را نمی کنم و به می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

خیلی خوشحال هستم که قدم در این راه گذاشتم، صدای شما را شنیدم. شما را مثل پدر خودم    خانم بیننده:

 . الآن هم هول شدم، تازه اولین بار است.دانممی 

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

کنم. قبل از برنامهٔ شما حتی یک  خوانم، حفظ می ها را می شب و روز هم شعرهای شما را، غزل   خانم بیننده:

کنم و تمام  کنم. خیلی روی خودم کار می های مولانا را حفظ می ولی الآن همیشه تعدادی غزل   ] قطع صدا[دقیقه  

 تمرکزم را روی خودم گذاشتم.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم از برنامهٔ خوبتان. خیلی  خانم بیننده: 

 هایی در شما داشته؟ ممنونم، این برنامه به من بگویید چه پیشرفت آقای شهبازی:

کنم، خودم را ببینیم.  هر کاری که می   توانممن والله خیلی قشنگ ناظر ذهنم شدم، خیلی راحت می   خانم بیننده:

 گیرم. تر تصمیم می بینیم، خیلی راحت بعد وقتی که ذهنم را می 

 آها.  آقای شهبازی:
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آن    وقت تعهدی به دیدم ولی هیچ الْمنونی داشتم که من اول از همه این برنامه را می ُ بعد یک رَیب   خانم بیننده:

 نداشتم، ولی این اتفاق که برای من افتاد، باعث شد که به این برنامه رو بیاورم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 کنم. که این برنامه را دنبال می ام از این خیلی خوشحال و راضیخیلی خوشحالم. خیلی  خانم بیننده: 

 ]قطع تماس[ 

 بله، قطع شدند. آقای شهبازی:
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 شهبازی  آقای بیننده و همسرشان خانم مهین از نیشابور با سخنان آقای -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای بیننده[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

کردم با یک برنامهٔ معنوی آشنا شدم، که مواد مصرف می   ۸۶ای، از سال  من با یک برنامه   ۸۶سال    آقای بیننده:

کنم. و خدا را شکر  سال است که من مواد مصرف نمی   ۲۱و سیگار. از طریق این برنامه تا الآن، الآن نزدیک  

های خودم  بینم با تلاش ام دربیایم. و امروز می ذهنی کنم از طریق این برنامه توانستم یک مقداری از اسارت من می 

ها  کردم خیلی چیز زدید، من واقعاً با خودم فکر می هایی که شما می توانم روی خودم کار کنم، که امروز حرف می 

 شود.دانم، قدرتم بیشتر می نه، من هرچه بگویم نمی  بینمدانم، ولی امروز می می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گفت: هایتان، بیت مولانا حفظ کردم، می امروز چندتا از بیت آقای بیننده: 

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

 خروش  است، خامُش، کم صبح نزدیک

 کوشم پیِ تو، تو مَکوش من همی
 ( ۴۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گفت:یک بیت دیگر هم بود می 

 پوش که تو آن هوشی و باقی هوش

 خویشتن را گم مکن، یاوه مکوش 
 ( ۳۶۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 یاوه: هرزه، بیهوده 
           

های  رفتم بیابان، خواب خدا را شکر من آدم خیلی رنجوری بودم، شغلم هم دامداری بود، یعنی چوپانی بود. می 

 ها تمام شد. دیدم، از زمانی که با این برنامه معنوی آشنا شدم خدا را شکر آن خواب وحشتناکی می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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ها جدا نشوید. خدا را شکر  کرد، از آن شما گفتید با برنامهٔ معنوی که آشنا شدید به شما کمک می  آقای بیننده:

های شما متوجه  ام بهتر شده، به آرزوهای بیرونی رسیدم، ولی باز از حرف سال، زندگی   ۲۱جدا نشدم توی این  

 شود.ام با چیزهای بیرون درمان نمی شدم که بابا من بیماری 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها نبود. ولی امروز کنم این خودم فکر میٔ ها در من حالا اندازه مثل مال، ثروت، شهرت، حالا این   آقای بیننده:

 وقتم خب از طریق ٔ گذرد. بقیه برم، وقتم را پای تلویزیون شبکهٔ شما می کنم، لذت می خوشحالم، خوب زندگی می 

نشینم، مقداری از خودم، از فکرهایی کار کردم، یکی از چیزهایی  ای که خودم قبلاً پیدا کردم شب می این برنامه 

ساله   ۲۱های خودتان را اصلاً خیلی جدی نگیرید. این از طریق آن برنامه من آن را  که شما گفتید خیلی از فکر 

 کردم که بابا خیلی مسائل خودت را جدی نگیر.تمرین می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خواهد صحبت کند. خوشحالم، زیاد صحبت نکنم آقای شهبازی، خانمم هم می  : آقای بیننده

 بله بله، بفرمایید.آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهین[ ]سلام و احوال 

زنیم  توانیم. ما از روستاهای نیشابور داریم زنگ می گیریم، نمی دانید ما چند سال است داریم می می  خانم مهین:

تواند. امروز خدا را شکر، خدا را شکر که گرفتیم. اسم من مهین  کند نمی چند سال است شوهرم دارد تلاش می

آمد. ولی الآن چند وقت  است از روستاهای نیشابور خیلی دوریم، گرفتیم. من تا حالا از برنامهٔ شما خیلی بدم می 

گرفتم. خدا را شکر، خدا را شکر که ما شما را    ها من یادکنم، خیلی چیز کنم، گوش می است نشستم، نگاه می 

 داریم، خدا را داریم. 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

های  دهم حرف یعنی من در حالِ الآن چه بگویم، مریضم، بیمارم، ولی من وقتی برنامهٔ شما را گوش می   خانم مهین: 

شما را، این واقعاً، این اسم برنامه »گنج حضور« بهترین اسمی است که شما گذاشتید روی این برنامه. آقای 

 شهبازی، استاد بزرگوار. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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ها را  خواهم خسارت کنم. قانون جبران مالی را هم می خیلی تشکر میکنم، خیلی من از شما تشکر می  خانم مهین:

 برسم که واقعاً دیگر قرص نخورم.  تان را برداشتم، برایم دعا کنید تا به آن جاییجبران کنم، شماره 

 شاءالله.ان  آقای شهبازی:

 خواهم. کنم، دارم از خدای بزرگ و از شما کمک می الآن دارم تلاش می  خانم مهین:

 آفرین!  آقای شهبازی:

شاءالله که هرجا هستی خدا پشت و  و این برنامه شما را خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. ان   خانم مهین:

پناهت باشد، اسم من هم مهین است، بگذار اسمم گفته بشود، تا همه تشویق بشوند، بیایند دور این، کنار این  

 کند.های دیگر واقعاً این فکر را خراب می های دیگر را ول کنند، فیلم تلویزیون بنشینند، فیلم 

 آفرین!  آقای شهبازی:

مهین: فیفکر   خانم  است،  خراب  واقعاً  واقعاً،  ما  می لمهای  نگاه  که  دیگر  می های  بدتر  امیدوارم  کنیم  شویم. 

هایم توی تهران صدای من را بشنوند، پسرهایم بشنوند، همهٔ مردم بشنوند، الگو بگیرند، من در جایی، در  بچه

کنم، خیلی دوستتان  حدی نیستم که چیزی بگویم، ولی واقعاً، واقعاً برنامهٔ شما خیلی خوب است. از شما تشکر می 

زنیم مثلاً چیز باشد که شما بگویید کِی، روزهایی که ما زنگ بزنیم که بگیرد  دارم، فقط روزهایی که هم زنگ می 

 شاءالله.صحبت کنیم آرام بشویم، مرسی، تشکر، خدا پشت و پناهتان باشد ان 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهین[

ها عصر ایران که من فکر کنم  دانید جمعه کیِ است؟ می   های تلفنیپرسند که برنامه ها می بعضی   آقای شهبازی:

ها  شنبه باز هم همان ساعت درمیان هم روز سه شود، برنامهٔ تلفنی است. و یک ها شروع می حدود ساعت نه و این 

ای است که من اجرا  دیگر برنامه ٔ شنبه بینید که مثل امروز باشد یک سه شود و یک ساعتش هم که می شروع می 

کنم. خب، اگر اجازه بدهید دیگر برنامه را تمام کنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با  می 

 کنم. خدا نگهدار. تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

    پایان بخش دوم     

 


